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  به همه پویندگان و رهروان وادى علم؛
  به همه عاشقان و تلاشگران دانش و معرفت

  ام؛ و به همه معلمّان و استادان دلسوخته
  آموختم؛که در محضرشان، درس درست اندیشیدن و درست به کار بستن را 

  .تقدیم باد
  
  

عنـه ـ     انصارى ـ رضـى اللـّه     از جابربن عبداللّه 
گفـت در راه شـام بـا    «: چنین منقول است کـه 

بـن   حضرت امیرالمؤمنینـو امـام المتّقـین علـى    
بـر  .رفـتم  وسلامه علیه مـى   طالب صلواة اللّه ابى

دیرى گذر افتاد و ترسـایى در آن دیـر نـاقوس    
چـون آن جنـاب صـداى نـاقوس را      .نواخت مى

گویـد و چنـد    رمود که ناقوس چنین مىف، شنید
مشتمل  ]متدارك مثمن مقطوع[بیت در این بحر 

اولِ آن ابیـات   .اعتبارى و فناى دنیا خوانـد  بر بى
  : این بود

  
  حقّا حقّا حقّا حقاّ«

  »صدقا صدقا صدقا صدقا
  

  215.1برگ ، بخش عروض، نسخه خطّى ریاض الشّعراى واله داغستانى، کتابخانه ملّى ملک
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 .34ص ، نیز شجرة العروض .که همه ابیات را ذکر کرده است
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الَّـذى هـدانا لهـذا ومـا کنُّـا          اَلْحمدللّه
   ـدانَا اللّـهلا اَنْ ه لَو ىتَدنَهـلوةُ   .لالصو

ــه  ــى رســولِ اللّ ــلام عل الســۀِ    و الائَمو
  .  المعصومینَ آلِ اللهّ

  
  پیشگفتار

  
زنـدگى  . علـوم و فنـون و بالمـآل دوران تخصصهاسـت    روزگار انتـزاع و تفکیـک   ، هاى پایانى قرن بیستم دهه

هاى خود گرفتار کرده کـه   لاى چرخ دنده چنان آدمى را به اسارت گرفته و در لابه، ماشینى و پردغدغه امروز
ایـن گونـه    .دیگر چندان مجالى در جهت مطالعات عمیق و پردامنه و همه جانبه براى او باقى نگذارده اسـت 

از این رو نسل معاصـر ـ کـه کمتـر چنـین       .طلبد و هم فرصت فراوان هم شوقِ سرشار مى، اى تحقیقات ریشه
بـه جسـتجوى در   ، هـایى را در اختیـار دارد ـ بـراى بـرآوردنِ نیازهـاى علمـى و تخصصـى خـویش          سـرمایه 
یـاىِ علـم و   در دن .ها را برگیرد بیشترین بهره، هاست که با صرف وقت کمتر ترین وسیله ترین و سهل دسترس

فرهنگهاى گوناگون تخصصى به همین منظور پا به عرصـه وجـود گذاشـته اسـت و اقبـالِ روز      ، فنّ و تکنیک
  .هایى از این دست دارد انگیزه، المعارفها افزون جوامع به این گونه فرهنگها و دایره

بنابراین تدوین و تدارك هر نوع  .ادبیات پهناور و گسترده زبان فارسى نیز از دایره این پندار بیرون نیست
» فرهنـگ اصـطلاحات عـروض   «از آن میـان جـاىِ    .نماید فرهنگ تخصصى در این زمینه منطقى و ضرور مى

رود کتاب حاضر بتواند بخشى از این جاى خالى  امید مى .کرد مى بود و همتى ـ ولو اندك ـ را طلب   خالى مى
  .را پر کند

مقى وَۀَ شوصق تعى باکىکَتَبمد  
هـا   در یکصد ساله اخیر گروهى بر آن تاخته و خـرده  .اصولاً عروض علمى است که بر آن ستم رفته است

این قضاوتهاى شتابزده  .فایده است دانشى غامض و بغرنج و بى، اند که عروض سنّتى گرفته و چنین نشان داده
ایـم کـه همـه بـه      م و مشکلتر از عروض بسیار داشـته و غیرمنصفانه در حالى بوده که ما از دیرباز علوم دیرفه
الاّ این که در مورد عروض سنّتى سعى شده پویندگان ، پایمردى و همت علماى متقدم به سامان رسیده است

را از فراگیرى این علم دلسرد سازند و در تقابل با آن عروض جدیـد را در شـکلهاى مختلـف عرضـه کننـد و      
در صـورتى کـه معیـار و     .انـد  بر آن نهاده» عروض علمى«ست به چه اعتبارى ـ نام  شگفت آن که ـ معلوم نی 

داننـد کـه    حروف متحرّك و ساکن است و در عروض جدید هجاها ؛ و اهل فـن مـى  ، میزان در عروض سنّتى
وزنه هر چه ریزتـر   .متحرّك و ساکن جزئى کوچکتر از هجاست و هجا خود ترکیبى از متحرّك و ساکن است

  .تر صورت خواهد پذیرفت تر و لطیف دقیق، سنجش بمانند توزین احجار کریمه، اشدب
خدمت بزرگى که عروض جدید ارائه داده آن است که کار تقطیع را تسهیل و تسریع کـرده و ایـن خـود    
 حایز اهمیت فراوان است ؛ زیرا توانسته تا حدود زیادى عروض را براى نوآمـوزان شـیرین و مطبـوع و دسـت    

  .خدمت ابداع کنندگان تقطیع به روش هجایى غیرقابل انکار است .یافتنى سازد
در این کتاب ما ـ ضمنا ـ به دنبال آن هستیم که رمندگى از عروض سنّتى را بکاهیم و میانِ آن و عروض 
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ـ و البته با بنابراین در تعاریف اصول و کلیات به هر دو صورت   .جدید یک نوع آشتى و همبستگى ایجاد کنیم
همزمـان  ، ایم تا جویندگان به هر دو روش یا بـه هـر روش کـه بخواهنـد     تأکید بر عروض جدید ـ نظر داشته 

  :براساسِ دیدگاهها در تدوین این فرهنگ موارد زیر ملحوظ بوده است .دسترسى داشته باشند
تعاریف جـدا سـازیم و در    ز کلیات واندیشیدیم که اگر آنها را ا .اوزان خود دامنه بسیار وسیعى دارد .الف

از نظر سهولت دسترسى و زیبایى کتـاب مطلـوبتر   ، بخشى یا مجلّدى مجزاّ و با الفبایى مجزاّ به چاپ بسپاریم
خواهد بود ؛ بدین جهت در این فرهنگ از اوزان سخنى به میان نیاوردیم و این مهم را به مجلدّ دوم که به نام 

  .ایم ، واگذار کردهدر دست تدوین است» ىفرهنگ اوزان شعر فارس«
گفته شد که مبناى عروض جدید بر هجاهاست ـ و هجا خود از متحرّك و ساکن ساخته شده است ـ    .ب

، توانیم بگـوییم کـه حرکـات در عـروض     طور کلىّ مى پس به .نیز مبناى عروض سنّتى بر متحرّکات و سواکن
به همین دلیل بسـیارى   .درست خواندنِ افاعیل از آن مهمتر استنقشى خیلى مهم دارند و درست نوشتن و 

، معلـول غلطهـاى چـاپى و غیرچـاپى کتابهـاى عروضـى بـویژه کتـب و         هاى عروض فهمى از نابسامانیها و کج
ها بوده که از رهگذر سهل انگارى و عدم رعایـت اعـراب گـذارىِ اصـطلاحات      هاى چاپ سنگى و نسخه رساله

نْ«و » فَع لنُْ«هایى داریم مانند  عنوان مثال ما تفعله به. پیش آمده است لُ «و » فعَلْ«، »فَعلُ و » فَعـولْ «، »فعَـ
نامى جداگانه دارند ، اند از تفاعیلِ اصلىِ متفاوت منشعب شده، که هر کدام ...و» مفعْولُ«و » مفعْولْ«، »فَعولُ«

ت که بدخوانى یا جابه جا انگاشتن آنها مفاسدى را ممکن است پیداس .کنند و در اوزان نقش متمایزى ایفا مى
هم خـود را در اعـراب گـذارى و وصـل و فصـل      ، براى همین است که ما در این کتاب .در عروض پدید آورد

ایم و در این باره از هـیچ   اصطلاحات و از همه مهمتر آوانگارى آنها ـ به منظور درست خواندن ـ به کار گرفته  
دانیم در این  ایم تا از این حیث کتابى پاکیزه به دوستداران عروض تقدیم بداریم و نمى روگذار نکردهکوششى ف

  . وما تَوفیقى الاّ باللّه: اندیشه خدایمان تا چه اندازه راهنما و مددکار بوده است
ع و کامـل و در  جام، تعاریف و اصول .کوشش شده است اصطلاحى متروك نماند، از نظر تنوع مدخلها .ج

  .نیاز سازد عین حال موجز باشد و با شواهد روشن و کافى بیان شود تا خواننده را از مراجعه به دیگر منابع بى
آن ، منبعى چندان مـورد اعتمـاد نبـوده اسـت    ، ایم و آن مأخذ هرگاه مطلبى را تنها در یک مأخذ دیده .د

  .به آسانى از آن بگذریم توانستیم دلایلى نمىایم ؛ مگر آن که به  مطلب را در متن نیاورده
تا زمانى کـه اثبـات   ، هرگاه مطلبى در تعارض یا تناقض با مطلبى دیگر بوده است، ها در نگارش مقاله .هـ

  .پوشى شده است الامکان از ذکر آن چشم حتىّ، آن مطلب مسلّم نگشته است
ایم ـ با علم به این که نقـد متـون در     لبى برخورد کردهدر مواردى که به تناقض گویى یا اشتباه در مط .و

ایم و درحد توان ـ به نقد تعاریف و اصـول    از این وظیفه پا را فراتر نهاده، باشد گستره کار فرهنگ نویسى نمى
  .ایم پرداخته

همچنین  .ه استتمام مثالهاى شعرى ـ بجز اندك و به ناگزیر ـ با ذکر نامِ سراینده و یا منابعِ لازم آمد   .ز
مأخذ ( .نیز از نظر دور نمانده باشد» وزن و قافیه دیدارى«شیوه خاصى رعایت شده است تا ، در نگارش اشعار

  )83شماره 
ایـم   زبانى ساده است و کوشیده، ایم زبانى که در نوشتنِ مقالات برگزیده، بنابر اقتضاىِ نگارش فرهنگ .ح

  .هاى معمول برکنار داریم هاى لفظى و سخن پردازى خود را از به کار گرفتنِ آرایه
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  :روش کار و راهنماى دستیابى
عناوین اصلى  .مدخل است 500ارجاع و بر روى هم  337عنوان اصلى و  163این فرهنگ مشتمل بر  .1

بـراى   .باشدها ممکن است داراى عنوانهاى فرعى نیز  هاى کوتاه و بلند تنظیم شده که بعضى از مقاله در مقاله
محتواى هر مقاله ـ بسته به طبیعت آن ـ به موضوعهاى ریزتر تقسیم و همه این موضوعها   ، سهولت دسترسى

بـه ایـن موضـوعهاى ریـز     ، تواند با مراجعه به فهرست تفصیلى پایان کتـاب  خواننده مى .کدُگذارى شده است
  .آغاز گشته است 101ها از شماره  این کدگذارى .دست یابد

هر جا سخن از اصطلاحى بـه میـان آمـده و اطـّلاع بیشـتر و پیشـاپیش       ، هنگام بیانِ تعاریف و اصول .2
و () با علامت ، ؛ اگر در جمله نام مدخل عینا به کار رفته باشدایم خواننده را در مورد آن اصطلاح لازم دانسته

) نـام اصـلى مـدخل   (با علامـت  ، ن آمده باشدجمع یا یکى از مشتقّات آ چنانچه نام مدخل به صورت مفرد یا
سـپس  ، بماند» فاعلْ«کنند تا () را ابتدا صلمْ » فاعلاتن«: [مثلاً در این جمله .ایم خواننده را به آن ارجاع داده

» نخب«و » صلْم«نشانه این است که مدخلهاى ) خبن(و () علامتهاى ]  ....سازند تا) خَبن(را مخبون » فاعلْ«
  .باید ابتدا به آن دو مدخل مراجعه شود مى، در این فرهنگ وجود دارد و براى درك کامل مفهوم جمله

اى  آمده است ؛ به این معنى که هر جا کلمه» گیومه«همه جا اصطلاحات داخل ، در متنِ این فرهنگ .3
خود تعریفى لازم و بایسته براى  آن کلمه یک اصطلاح و یک مدخل است و در جاى، مشاهده شد» ...«داخل 

، ها بطور مکرّر و تنها به عنوان یک واژه مورد استفاده قرار گرفته اصطلاحاتى که در جمله .آن ذکر شده است
: هـاى  بـا ایـن کـه واژه   ] هر مصـراع از ایـن وزن داراى ده هجاسـت   : [مثلاً در جمله .از این قاعده مستثناست

  .نیامده است» ...«با این وصف داخل ، اصطلاح بودهخود یک ) هجا، وزن، مصراع(
ذیل عناوین اصلى بیاید تا عیبى از نظر موضوعى بـر کتـاب مترتـّب    ، مایل بودیم تمام عنوانهاى فرعى .4
و » افاعیـل عروضـى  «ذیل مقاله ) مقاله 60اصلى و فرعى به تعداد (مثلاً یک یک مقالات کوتاه افاعیل  .نباشد

ولى بنابر طبیعت این علم و به منظور آسانىِ ، واقع شود» زحاف«ذیل مقاله ) مقاله 55به تعداد (ت همه زحافا
  .دستیابى با رعایت شکل الفبایى آنها در جاى خود قرار گرفته است

، آن را که مشـهورتر و داراى کـاربرد بیشـترى بـوده    ، چند مترادف داشته است، هرجا که یک اصطلاح .5
  .ایم یم و معادلهاى دیگر را به آن ارجاع دادها برگزیده

فقط نام خاص هـر  ، براى این که هر اصطلاح در جاى خود واقع شود و باز به منظور سهولت دسترسى .6
، )بیت(تام ، )بحر (رمل : مانند .ایم هاى آن را داخل پرانتز ذکر کرده ایم و اوصاف و پیوسته یک را مدخل گرفته

» ربـاعى «و وزن ربـاعى را در  » تام«و بیت تام را در مدخل » رمل«پس بحر رمل را در مدخل ).  وزن(رباعى 
  .باید جستجو کرد

سپس به عنوان اصـلى   نخست به مرادف آن و، برخى از عناوین فرعى که داراى مترادفهایى بوده است .7
بـدان  » وزن«را کـه در مقالـه   » آوا«واژه  مثلاً .این روش به منظور سلامت کار اتّخاذ گشته .ارجاع شده است

و بعـدا  » صـوت «پس ابتدا به مـرادف آن   .نمود نامتناسب مى، دادیم ارجاع مى» وزن«اگر بدوا به ، اشاره شده
تـوان   بـا یـک واسـطه مـى    » آوا«به بیان دیگر بـه تعریـف    .ایم ارجاع داده» وزن«را در جاى خود به » صوت«

  :دسترسى یافت
  .وزنصوت آوا 
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  .حروف مصوت صدادار
  .وزن دورى ،وزن متناوب، وزن متقارن، اى وزن قرینه، وزن دو پاره

  .این قبیل ارجاعات البته فراوان نیست
، زیـر عنـوانِ مآخـذ   ، هـاى اصـلى کـه از اهمیتـى نیـز برخـوردار اسـت        در آخر بیشتر مقاله، و بالاخره .8

هر مجموعه بر دو طرف خط  .این ارقام به مآخذ مدخل اشاره دارد .کنید مىهایى از ارقام را مشاهده  مجموعه
 .از دیگر منابع جدا شـده اسـت  ) ؛( به یک منبع خاص متعلّق است که با علامت ویرگول نقطه ) .../  ...(ممیز 

حات آن مأخـذ  شـماره صـفحه یـا صـف    ، شماره ردیف هر مأخذ و ارقام سـمت چـپ  ، ارقام سمت راست ممیز
  .باشد مى

توانید ضمنِ مراجعه به منابع اصلى ـ که در پایان کتاب چاپ شده است ـ     هاى ردیف مى به کمک شماره
چنانچه احیانا مأخذى در فهرست منابع پایـان کتـاب از قلـم     .به صفحات این مآخذ نیز دسترسى پیدا کنید

  .پایان مقاله به اجمال آمده است مشخصات آن مأخذ نیز در جمعِ مآخذ، افتاده باشد
نظر بـه اخـتلاف اوزان شـعر در زبانهـاى     » فهرست الفبایى برابرهاى اصطلاحات«و بالاخره در تنظیم  .9

مختلف، پیدا کردن برابرهاى اصطلاحات عروض فارسى در زبان انگلیسى، نه تنها دشوار که گاهى غیـرممکن  
تر است که به نحوى بـا عـروض    در فهرست آمده، اصطلاحات عمومىبه همین دلیل برابرهایى که . بوده است

  . هم ارتباط دارد
  

  :تقدیر و سپاس
، بنیاد پژوهشهاى اسلامى وابسته به آستان قدس رضوى مشـهد » فرهنگ و ادب«از مدتها پیش در گروه 

روض «جلـدى  این طرح در کنار تصحیح تفسیر بیسـت   .»فرهنگ اصطلاحات ادبى«طرحى مطرح بود به نام 
ت سـوم   » فرهنگنامـه قرآنـى  «مشهور به تفسیر شـیخ ابوالفتـوح رازى و نیـز    » الجِنان و روح الجنان در اولویـ

اما از آن میان دو کار به ثمر  .کارهاى گروه قرار داشت که به سبب زمانگیر شدن و علل دیگر به سامان نرسید
که وسیله همکار تلاشگرم آقـاى سـید جلیـل    » سىفرهنگ اصطلاحات زبان شنا«یکى کتابى به نام  .نشست

دیگر کتاب حاضر که طى ده سال مطالعه و تحقیق سرانجام به این صـورت بـراى   ، ساغروانیان به چاپ رسید
  .چاپ آماده شد

دجعفر یـاحقى سرپرسـت        در این مسیر لازم مى داند از استاد گرانقدر و عزیزم جنـاب آقـاى دکتـر محمـ
اند و در فـرم و محتـوا    هاى این کتاب را خوانده به قدم مرا همراهى کرده و بیشتر نوشتهمحترم گروه که قدم 

اند و حقّى سترگ از شاگردى ایشان برعهده دارم ؛ از همـدلى و همـدمى تمـام     ها و تشویقها نموده دستگیرى
نـگ اصـطلاحات   فره«نویسـى   ام و در فیش عزیزان گروه فرهنگ و ادب که بعضا از مشورتشان برخوردار بوده

انـد ؛ از   اند ؛ از جناب دکتر محمدمهدى ناصح که ویرایش نهایى کتاب را تقبل فرمـوده  نیز سهم داشته» ادبى
مطـالبى افـاده   ، زنده یاد استاد احمد احمدى بیرجندى که بـه خـواهش حقیـر تمـام دستنوشـته را خوانـده      

ه اند ؛ از مدیریت ارجمند بنیاد پژوهشهاى اسلامى حض ـ نموده اکبـر الهـى    الاسـلام والمسـلمین علـى    رت حجـ
انـد و از   دریغ در اختیارم گذارده و سرانجام امر بـه چـاپ و نشـر کتـاب فرمـوده      خراسانى که وقت ارزان و بى

انـد ؛ از اعضـاى محتـرم     معاونان محترم ایشان بویژه جناب آقاى محمدرضا مروارید که بذل مسـاعدتها کـرده  
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فرمایند و نیز از  چاپ و نشر چنین طرحهاى سودمندى را تأیید و تصویب مى، نایتهیأت مدیره بنیاد که با ع
سازى کتاب خصوصا کسانى که در تمهید و تنقیح نهـایى کتـاب زحمتهـا     تمام دست اندرکاران تهیه و آماده

 میم قلـب آراى عزیز از همه به جان و از ص مند حروفچین و صفحه اند ؛ از جمله آقاى محمدعلى علاقه کشیده
  .خدایشان اجر دهاد که زبان بنده از تشکرّ و اعتذار قاصر است .سپاسگزارى و قدردانى کند

جـا از نظـرات مسـتدلّ     هاى صاحبنظران فراهم آمده و جابه این فرهنگ براساس گفته، سخنِ آخر آن که
گیـرى   ها و نتیجـه  تألیف نظریههم ما تنها در گردآورى و تلفیق و  .محققّان در علم عروض استفاده شده است

از عزیـزان خواننـده    .منطقى از آنها مصروف بوده است ؛ بدون شک کم و کاست و خطا در آن فـراوان هسـت  
بزرگوارانه اغماض فرمایند و اگـر نیسـت کریمانـه بـه     ، لغزشها را اگر قابل چشم پوشى است، شود استدعا مى

که ما بر دیده خواهیم نهاد و با امتنان در چاپهاى بعدى از آن بهره نشانى ناشر ارسال بدارند و مطمئن باشند 
  .خواهیم برد

  
  1377بهمن ماه  .مشهد مقدس
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